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گزارش شرق وغرب 

٩‏ - کنقرة فردوسی در ایران 
از حوادئی که درماه گذشته مهر دویداد یکی بر پاشدن کنگره 
فر‌دوسی درتهرآن بایتخت آبران امد : از مد ها مش تدارك انکاد دید ه 
می شد که در اسال ۱۳۱۳ شمسی که شاید سال هزادم اژذاییوه شدن 
فردوسی شاعر بزرك ایران‌می گذردجشنهایی ددایران و دیگر کشود ها 
بیاد لین شاعر بنام بر باشود . از حمله دسته ای درا از ایرانشناسان ارو با و 
ام یکا وهند دصر وعراق و ژایون و ناسطین ایران دعوت کردهو جهل 
ودو تن از ایشان این دعوت دا پذیرفته وروانه آنران کفدا بودند که 
از روز سحشننه دوازدهم مهرحشن باشکوهی بنام دک سکره فر‌دوسی* 
در سالون‌دار الفنون گشایش یافت‌و گذشته از میهمانان ادوبایی وآ سیایی 
وافریقایی دامرریکایی گروهی از دانشمندان ونوسندگان ایرانی یز دد 
آن شر کت نمودند رن تا دوز دوشنبه شانزدهم مهر دوزی‌ددبار 


۱ شماره هیجدهم ۳۳ سال یکم 


بامداد و شام بر با ی کر دیا گ نطقهاری مبهمانان و بوهبان »,یذو آندند ۳ 
یکساعت پس از ظهر دوز دوشنبه ببایان رسید وهمان روز اهار باشکوهی 
داداشد - فردای آ نروز که سه شنه هقدهم مهر بود ممهمانان باحر ج‌دولت 
ابران آهتنگ خراسان کر‌دند که‌در آنجا نیادی‌را که بنام باز گا»فرردوسی 
نهاده شده دیداد نماند و این مسافرت ه دوز مدث کید ه روز حهاد 
شنیه بیست ونجم مهر به تهران باز گشتند . عصر ,نجشنبه بدعوت هیئت 
علمی 3 درو برانهای دی بکاوش پرداخته‌اند در باغ صفای شاه 
عید العظیم. برای ددن جیزهابی 13 هنت تا کنون ازذیر خاك در آورده 
گرد آمدند . سیس هم میهمانی دد دانشکده معقول و منقول (مددسه 
سهسالار ) و با کی دید کت کت ببایان دسید . 

۱ این کار بکر شته سمودهابی را در برداشت عکن از آنها که ما در 

اینجا یاد می کنيم آ نکه از سالها بازار ایرانشناسی در ادویا از دنق و 
۳ خو دکانته و «انشمندانی که بقاریخ و عاوم ابران می بر داختند 
"بسیاد کم شده بودند . ولی این پیش آمد و قدرشناسی که دولت ابرآن‌از 
ایرانشناسان ارو با و آستا وآمویکا کرد باعث آن خواهد بو د که در ارو با 
و آمر بکا بار # ابرانشناسی رو اج گیر د . نز در هندوستان و آفغان و 
و چین و مصر زبان" فادسی دواج یافته برادران شرثی ما بعاوم یرای 
ببر‌داژند و با آبراغان دابطه سشتر بیدا کنند ۲ 

۲ - عضو شدن دولت افغان در آنحمی همدستی مردمان ۰ 


ییاز نکه‌دولت‌روس ودرا تجمن‌همدستی مر دمان(جامعه‌مال) عضو 


شمارد «_ِ رن اي یکم 


ك" دوات افشان هم درو است عضو بودن کردوانجمن کومیته‌خاصی 
برای ری دادن در این باره بربا کرده و سبارش آن کومیته‌درخواست 
دولت‌افهان پذیر فته کردیده واينكآ :دولت اسلامی نیز عضو انجمن بزره 
ژنو مي باشد . 
۳ شورش و خونریزی در اسپانیا 

از مدتهاست که از اسانیا خبررهایی دد زمینه دوتبر گی احزات 
مبرسید و سرانجام آن دوث رگرها بذورش وخور بزی انحاسده که ازسه 
هفته بیش بدا ی خرهای1 نها متسد . 

اسیانیاهمیچون‌دیگی کشود های ادوپا کر فتار حزبهای عِ و 
دست‌داست ودست‌چپ کردیده ۰ <ز بهابی .که,خونبکد یگ شنه‌اند . از 
یکسوی هی خوددن اعد ال زند نی وبی‌اندازهبودن‌یستی وبلندی درمیان 
نوده ازسوی دیگرروا ج‌اندیشهای زهر | وید کنو تم وماعد آن‌ددسواسی 
آن کشو د این تیحه‌را داده که‌مر دم‌دسته بندیها بکشتن اک کر مننماند 

چنانکه گفتيم زمینه شورش از مدتها پیش آماده شده بود . ولی 
چون ددسه هفته یش کابینه تغییر یافته بیشوای حزب دادیکال بنام‌سیو 
لودو. رئیس‌الوزداء گردید و حزب کاتو ليك باو 0 احز اب 
دست جب از سوسیال و مائند 1 بدشمنی بو‌خاسته جون کار گران و 
دنجبران با این دسته همراء می باشند وخود اعضای آ نحن بها هستند اژ 
آینجا. در سیاری ازشهر‌ها آزجمله در شهر مادرید بایشخت کاد ک_ان‌دست 
از کار کشیدند و با 7 وشصت‌تبر دبومب بشورش وحو اریزی 
"بر خاستند . چنانکه در مادرید و بیادی از شهرهای دیگر.داءآهن و 
تراموای و کار خانهای برق و دیگر کارخانه ها مکی از کار افتادند 


شمادهٌ هیجدهم ۳ سال یکم 


و در سایه کار تکردن داءآهن آذوقه و خوددئی در شهر کمیاب بلکه 
اش کر دید . 

دولت که از یکسوی بدستیادی ساه و پلیس ,فرونشاندن آنش 
شودش می کوشید ازسوی دیگرنا گزیر بو که برای داه انداختن راه 
آهن و تراموای و کادخانها کسانی‌دا از ساهیان با از جوانان احزاب 
هواخواه دوات بکاد بر گمارد : 

در بسیاری‌از شهرها] ذوقهرا باکامیو نهای سماهیان ,4 شهرمباً وردند 
و با آدهده ۳ آذوفه یکی ازدشواریهای کاد دولت بود . 

شوش به بخش عمد» اسدائیا سرایت کر ده هن همه جا شورشیان 
با بمپ وشست‌تیر و تفنك های تازه ساخت میجنگیدند . بلکه زنان هم 
همگونه بادی با نان ی نت م 

در کاتالو نی که ایالتی ازاسانیاست شورش بیش‌ازدبگُر جاهارواج 
داشت . این ابالت از مدنها بیش نقشه ان را هی کشید که استقلال سدا 
کرده حمهو دی حدا آانه‌ای بوای دود تزا کند .که دیگر ایالتها نیز 
هر کدام جمهودی برای خود داشته از دویهمرفته همه‌آن حمهودیها 
دولت اسیانیا بدیدآید بدانسان که روسیای شودوی است . واین بود که 
دراینهن‌گام یکی از کانواهای شودش بادسلون پایتخت این ایاات بود 
که مسیوآزانا دئیس الوزدای پیشین اسمانیا باهمدستی مسیو کمبانیس‌حا کم 
کانالونی و چندتن دیگر از پیشوایان احزاب ددآن شهر گردآمده به 
همدسفی دیگران دوز بنجم | کتبی حمهودی‌ایات کاتالونی‌دا که یکی 
از جمهودیهای دست به. اسبانا باشد اعلام کردند و بدینسان کسیختگی 


ودرا از دولت مادرید ‏ شکار ساختد 


ولی دولت مادرید آدام ننسته‌شورشیان دا سخت دال‌منی کرد 
و در همه جا ساه و تویخا: دا برس شودشیان فرستاده محالی بائان 
نمی دادواین‌بو د که‌درهمه‌جا کشتار های‌فراوانی دوسداد و درهمهشهر ها 

حکرمت نظطامی بر با گردیده بود . 

در بادساو ن‌هم حکمرانی حمهو دی او ین مش از دوروزنود ذیرا 
بیدرنك ساه و تو بخانه بسروفت‌ایشان رسیده‌باتوپ برعمادت حکمرانی 
که مان ای حمهودی وین و همدستان او بود ات دند 
جندانکه دیوارهای | نرابشکا فتند و این‌بود که هواخو اهان جمهودی‌نو ین 
درخود تاب ایستاد کی ندیده برخی گر بخته برخی خو درا بدست‌ساهیان 
دادند و بدینسان جمهودی در روز سوم ببدایش خود ازمیانرفت . 

ولی بساز این حادثه هنوز شودش با تخواببده و باز ضرهایی 
از پیدایش شودش در این گوشه و آن گوشه میرسد و جون شودشیان 
از بومیان و ۳ تا می باشند نا گفته بیداست که 1 هم امروز و و 
شدد بخاموشی گرایند درهن‌گام فرصت دبگری بشورش خو اهندبیخاست 

امروژ در همه‌حای ارو با و آمربکا و وان شورشهادست بدامن 
زور وفشار زده می‌شود که ازیکسوی بدستیاری‌ساه شودش راخوابانیده 
از و زد یکی بدست محا کم نظامی کفر‌های بسیاد سختی تشر فستکاره 
داد" بدینسان میخو اهند دیشه شودش وجذش دا بکنند ۰ ولی حون عات 
شودش بیش از همه سختی حال کار گران و دنجبران و گرسنگی یشان 
است ببداست که با این بقی فد توا دیف شورش کنده نخواهد شد و 
| گزیر پس از زمان‌دبگری دوباده‌پیدا خو اهدشد. بو یو که‌نیادزند گانی 
آمروزی ارویا کل و خونریزی است که مردم بك کشود بااندك بهانه 


شمازه شجدهم بت بمال کم 
ودستادیزی بجان یکدیگر افتاده خوار یز بها میکنند . 

در اسیانیا نیز دولت فائو ی ۳ ارد که بهودشیان کفر های‌سختی 
بدهند وچنانکهآ ژانش بارس‌خر داده‌تا کنون کسانی دامحکوم بنابودی 
ساخته‌اند . 

درباره شماره کذتگان ومیزان خرابیها خبرهایی ازآژانس بادی 
رسیده جنانکه آنها در باره مادز ید وکا بانصد تاهزاد تن کفته‌اند. 
در باده ویر آنبها ۳ تفای وبا وی داده شده . ولی چونآ گاهی 
روشنی در دست سست ماازآن خبرها چشم بوشی میکنیم / 

۴ ه 474 دادن داذشاه بو کواسلاو و وژزیر خارچه فر اه 

یکی از شگفت تر ین داستانهای تاد یخی حادثه کشته شدن الکساندر 
بادشماه بو کوسلادی و مسیو بادتو وژین آمود خارحه فرانسه است که دد 
مهرماه کذشته رویداو ۰ ۱ 

چنانکه درجای دیکری کفتهايم اژ دیره‌ان دوات فرانمه میکو شد 
که در بالگان همدستی میانه دولتهای کوچك آنیحا ند یف آ ورد وهمهآ نها 
را با خود همدست گردانه و اين یکی از تدییر‌هايی است که فرانمه و 
روسیا دد برابی حریف‌سیاسی بخود آلمان پیش کر فته‌اند ۰ 

۱ درماد ستامبر گذشته الکساندر بادشاه بو کوسلادی همراه وذیر 
خارحه سفری به صو فبا بات بلفارستان کر ده پس از دوسه روز با گشت 
وسه با چهار تور بکذفت که الکساندر ووز یر ذار جنه | ها.لت.سقن 
فرانسه رو نی سفود یکی از نشانهای‌دوستی فرانسه ویو کوسلای 
شمر دا می شد . ۱ 


بادشاه و وز اي <ار حه در چم ۱ نوی از بلسکر ادحر گر درد 


ای ۱ سال یکم 
که از راء دریا آ هنك فرانسه ایند ژن بادشاه ازراء آهن آ هنك سف ی کود. 
و-جون بادشاء ووز بر خارحه ازدربا گذشته‌روز نهم کتر بنندر مادسیل 
در نخاك فرائسه دسیدند و از اسوی هم مسیو بارتو وذیر آمو د خار حه 
قرانسه همراء وذیی ددیا بیشواژ او بدانجا دسیسده بودند و چنانگه 
بات ی تداه فرهم اف آنه بآ ند کف دیا اراد 
۱ بادشاه هیچگونه کوتاهی کر‌ده و فر وشکوهی ددیغ ساز ند . ولی چه 
سو د که همهاین آرژو ها در دل مانده در همان روز بادشاه بو 3 سلاوی 
ووزیر خارحه فراسه بادست مك آدمکش ابود گر‌دید و همه شادنها 
بو کر ازاي ملق یی کی ونوا آ بان هت شان شآ 
چهان نساعت و ده دفبقه ی از ظهر بهنگامیکه ااکساندد بادشاه 
۳ و سلادی دمسیو بارتو وزیرخارح.4 فراسه و ژنوال در در يك 
اتومبیل بمیدان بودس دد مادسیل‌رسید ند نا کهان مردی از میان انبوه 
مر دم جد | کر دیده بش از آ که ژنرال وله که 9 ودر هلوی 
او ممیل‌داه‌می بیمودباشمشیر اودا از 5 بباندازد جندرین بر بسو یا تو هسسل‌رها 
و سس که بیوله او دا از بانداخت اد هت ون شليك میکرد و 
لین بو د که بادشاه ومسیو بادتو را که دو تن بلیس‌وسه تن از تماشاجیان 
راژخمی گردانید. 
ددضر دیسگری گفته می شود که کشنده چون اذمیان انوهمردم 
دا شد بو لیس #صد اورا دابته خو است لو کر کند گنه یرت 
اورا اژ با ند اسخت وس براتومبیل هجوم کرده باشايك کار بادشادووزیر 
خارحه را ساخت ۰ 


این مرد چنانکه سس دانسته شده از نو‌اد کردات یو کواسلاوی 


شمارد هیجدهم ۵ اه نکم 


است وجون کروانیان‌ازسالهاست کهبرای خود استقلالمیخو اهندو یکی از 
ابشان بنام دکتر پاووچ گروهی دا همدست خود گردانیده که از را 
آدیکتیر ۲ رزوی‌خو درسندوازالکسا ندر بادشاه کشتهشد ها تت دل آززده 
بوده انداست که‌بدینسان بگشتن اوهبادرت کر ده اند. ولی بساد شکفت 
است که هه احتبا طکاد بهایی بو ایس فراسه و بت بای ره 
می‌شده اینان بمقصود خود دست يافته اند وشکفت تر از همه چالا کی 
کشنده است که باهمه آن یاسسانبهانه تنها یکتن‌بلکه سه باچهارتن رااژ با 
انداخثه است . 

این حادثه سراسر اروپاراتکان داده تاانداژهای که‌بيم پیش آمد 
جنك نیزمیرفت . زیر | پاده دوز نامها چنین میندارند که دوات »جادستان 
پشتیمان این آ دمکشان می باشد و بتحريك آن دوات جنین کادی شده 
ولی خوشختانه‌جنین بیمی با بوده وترسی ازحنك درمیان ایست . 

الکساندر دا دد بو کوسلاوی و مسیوبارتودا دد فراسیه بخاك 
سیر دند و جنا که می باست شک وه سبادی بخ ج دادند . از انسوی 
هم ترس پسرده واند ساله الکساندر دا بجای او بادشاهی بن کماز ون .: 
در باره کشنده نیز در فرانسه استاطاق وباز برس بسیادی می شو د که کذشته 
از کشنده که خو درا ان ی تلد کسان دبلری را دستلیی کرده و ند 
اوه ان یله کی کته اقان زا دب ابا سم رده 
اند و با سختی سیاد موضو ع دا دنال میکنند ۰ 

۱ دربراسه بدستاو یز همین پیش آمد مر دم او توا ازوز بر داخله 

و اورا متهم بکو تاهی در کارهای‌خو د کردند این بود که اونا کزیر 
شید و کناره کبری نمود . 


شماده هیجدهم نج 2 ۱ سال یکم 
» - حال کار گر ان در محارستان 
ات بیش آمد | گرجه حاده ۳ نمی نماید و در شماد دیگر 
۳ اوق مک « شخت محادستان هزار 7 کماییش از کار گران 
بعنوان‌اینکه مزدآ نان بسیار کم است که به خریدن نان تهی یز یرد 
و اینکه باید هشت در صد برمزد آنان افزوده شود دست از کار کشیده 
و چون کاد آ نان در کاهای ذغال سك در هزاد قف"م زیر ذمین است 
در شتاتها کر امه اعلام کر دند که از آنسا بردن تجو آهیل مد 
خو راك نخو اهند خورد که 5 بمژد ۳ افز و ده شود و با دد ره 
۳ مزر و د حان بکو ند ۱ 
انحال روز دوام دافت که از یکسوی کار داران از افزون 
ی خودداری بر ود و ازانوی ون در میدن ود 
0 فشاری مو ده 4 ۳ اژیزون آمدن وخوراك خور دن‌امتناع میادو دند 
آن حا یکاه ایشان میررسا اند بو ده داز ترش و دی هواد نج کر برای 
حود آماده کر دهبو دند 2 جنانک-4 تیار از ان تاب سیخةها] تیاور ده 
میخو استه| ند و د را از کلو آو ینت4 ۳ مور 2 اژ ‌ داج‌رهایی با ید 
زان ایشان برسر کان هحومآودده لابه می نمودهاند که بایشان رانندهند 
5 بائین ر 4-2 هاوی شوهران خو د بر نج و درد آ نان شر کت نماندو 
۱ تاو ۳ 5 1 ۳ ؟ رن ۴ ۰ 
س همان ۳ بومت و سرصت ان «عحوم را ۳1 دی ساخت. دانی بای 


میانحگری بیش گزار دا حابگاه فُرو رفته بودند که کار کر ان را 


شمار دهحد هم ۳ ۱ سال کم 


داضی ساخته بالا باورند تا باکفتگو فراری در باه مز د او داده شو د 
دلی کار گران راضی شده باکه آن اجان را رل نود نود کج دادته 
بالا با تلفزن -بارش داده اند :نهد و ینجاه تا بوت برای ما تهیه کنید 
ما بهتر ميشماديم که درا بنذ بر ذمین از از و گر 2 میرم 15 رکه 
ببالا مایم ی ور الا مدن هم ما دجار وق هستیم و مزدی که بما 
داده می‌شود برای نان تهی ما کفایت ندادد و بدینسان ماک کی ازحان 
اتتاده و خواهیم مرد * 

در شر‌های دیکری گفته میثو د که دواأت «حارستان دسذاات در 
کاد کرده بدینسان که وعده دادء*۲۵وا تون ذغال سنک از کانداران 
بخرد و کانداران توت و ۱ با زاند . بس از انقراد 
داد کار گران از ته ذمرن الا آمدهاند ولی حال ایذان یار بد و دق 

آور بو ده است . 

این نموه‌ای از آیین ز ند گانی غر بان است . 

آدمیان که باید برادرانه با هم زیست کننند و تواناران از حال بچیزان 
غافل نبوده درسختیها دست آ نان دا بسگیرند و مجبزان تامیتوانند باندلك 
دسترنج خود خورسند بوده دل از کینه توانکران بالث داشته باشند ۱ که 
معینی تمدن حزهمین نی ) درارو با باآن همه لافهای که از تمدن زده 
می‌شود کادازهم برید کی توانکران وببچیزان باینجا دسیده که اینکونه 
ناسزاسها بمیان می آ بد ۷ هشت درصد فزوی مزد درخور چه آهمیت 


است که‌هزادتن بر أی‌دسدن بان‌جو دداباآن سختی بیمنالارو بر وساژ ند؛! 


دن برآمون شعر و صوفیگری 

از مقاله‌ای که در ,ار شعر درشماره هفد هم همان نوشتیم برحی 
فان له شابن کی اف انشان کهاز قشع ای عفن یو بتله 
« شایسته نبود که شما شعرادا بررندانید بخصوص که اول کاد شماست 
و بمساعدت ۳ احتیاج دار بد « 

رون بر اترول هیچ کس با نداژه ما بدوستی مردم 
وگ وماسخت پر هی ز دادیم که کسانی را دنجانیده با خوددشمن کی دانیم" 
لیکن ما این هم نمیتوانیم که از گفتن عیب‌ها ‏ عیبهایی که ار 
نو ده مس‌سد ‏ ز بان باز دار یم َ 

در زم‌نه شعر هم غنهای کفشن پمال | * قتعو در | بران درد 
فر نهای زو نی ایرانبان بدا شدهو ای ۸ آلود گهای بشمار دازد 
گ امروذ هم او و ها باك نشود بی برده بابد کفت که 
فان ریشه هوش و دانش ایراندان میوةه دیگری یخو اهد داد . 

مها « شمرا» اسمت * هر گروهی 5 تمگ از ند دا از ند و 
همیشه به نیکی بکو شند حز دراه تماهی نو اهند سمود . 

شمر ا ۳9 ری دزد هرحه شعر است نك است وهر که شاعر 
ات نیکو کار مساشد و لور 9۰ شاید آیرادی برآنان گرفت بی برده باید 
2 سیخت بخطا میروند و این راد نان جز سوی شماهی یست - 

ما می پنیم که برنی شمرا که حز مهو ده کو ثی کاری ند اشته‌بلکه 
زشتژوابهای بسیادی هم کرد اند حور کار از حاو ایثان در نامده و 
عیب ایشان باز ننموده کم کم مفوور شده خو دشانرا ددجهان دیگری‌دیده 


شماره ه_جدفم ۳ سال‌یکم 


هذر بکه داشته 4 ا فقن معنیهای سرسام ام بوده و بس : 
۳3 تور حجو عقر ب شدی تافص دبی سم 
در قضه شمشی شاندی د. لن را 
1 م9 ق د:ران 
ك 3 2 
از تاصیه 14 زا کرجه ضجعی انیت 
سعی و فرو شویددنی بر فان را 


دج هروه و ند ونر و و ام و ۵ او اه ام رخ و وم 


انصاف بده تا در اصاف تو باژ است 


شمخواد راز کر رک شبان‌نیست‌غنمرا 
هبزاد سال ها باد شاه عال-م را 
که هد ردش ترففن ملك رامحوز 
تبغ کین بن ای دا که کر اند اعان 
۰ ۰ نتم ۰ ۵ 
خدای ز ده بیدا تفن بطقسنه صود 
آب آتش دا ا گر درهجلسش حاضر کنند 
ازمیان هردو بردارد شکو هشد اودی 
ما ۳ نو ند که فلان تار یج تکار جنی ات خود حون نو شته 
که در زمان فلان بادشاه حجین جندان ایمنی و آدااش در حین ندید زمد 
دز ۳ ها ‌ بکو اد قرف تک دند و بیدا که کر ا ومیش باهم 
هی کش ؟ حز اشنت که اوراد.وانه نادان بادروغوی بسشر م مسشمار بد؟! 
مقر -_ مس 
تا گر در انجمنی فش 42 اهید کب حنین هن آغار گناد 
که دبروز از مابانی میدذشتم برهء‌ای دا دیدم از رمه دور افتاده و دز 
بابان سو گردان مانده دد این میان نا کهان گر گی دا دبعم که دوان 


دوان خوددا بان برد بربانید و آن‌دابدوش کشیده دوان دوانتا نزدرمه 


برردش و بدست شمان سور تق نا چه باسیخی بان کین مدهید ؟ . . <ز 


شماره هیجدهم بت سال یکم 


اینکه اورا دیوأنه یشان مفز می شمادید و برحالش افسوسمخورید ؛ 

س چه خو اد دفت و جه حو اهد اند شید 1 حینیان 0 
مردمان دیکری رن شمر‌های شعرای مارا بشو ند ومعنی آ نهارا شهمند ۱۱ 
"۷ ها کمن اینکه اینها « مىالغه است و حقبات است حاره درو را 
خواهد کرد ؛ آ بانخواهند برسید که سود این مبالغه‌ها چه بوده ؟ ۱ کر 
چنین پرسدی کردند آیاچه پاسخی برای آن دادیم ۶ ! 

نخست باید دانست که « مبالفه » با پعبارت پارسی کزافگویی دود 
از خرد است و آدمی خردمند هر که کرو اس تیاده دوم باید 
دانست که کزافکویی هم انداز‌ای‌دارد و گفتن اینکه : 

از نی مارد ی وا 

بردارد آزز مین و بدوش شمان دهد 

با کففن اه 

جنان بعهد تومیزان عدل‌شد طباد 

که میل سوی کیوتر نمیکند شاهین 

گرانه هم دست و اصاف را حز کامه « سرتام " شاسدته نام دیکری 

۳ چه‌خود آن سرایند کانرا غرود برداشتهو چنینمببنداشته‌اند 
که از این ز ی و دسمان » بافی هی ل ‏ می امایند باکه گاهی 
بمشرمی نمو دهدم‌آزدعوی‌های‌دیگرمی ز ده‌اند جنانکه‌همان | نودی‌میگوید : 

من نمیدانم که این جنس سخن دا نام چیست ۰ 

ٍِِ 0 نه وت میتوانم خواندش نه ماحری ! 

ی ۳ آ نان را از اسب غر ود بایین آ ودده دو بار ه میکو ییم که این 


شماده هیجدهم و ۰ سال یکم 


متس 
جنس سخن حز دهو ده و نو ده 2 حجز نام 2 سر‌سام « ند آاشته است 1 
ما نهتنها شمرا راکه بافنده این مضمو نها میباشند نکوهش مینمایيم 
بلکه بادشاهانی دا که‌اين بهوده کویها ۳ شنیده و کان تخو رده اند و 
و خور نگوهش مد آئیم ۰ ازآانسوی هم می‌آنديشیم که آن بادشاهان جر 
بگمشت مر دم بی ادجی مو ده اند و کار های وگو اشان ۳ از اینکونه 
وحنس نود . 
مثلا سلطان سنجر که انودی این ببهوده بافی‌هارا در ستایش او 
کرده خو دمر درو سیاه ونابکادی پیش نو ده (۱) دریغا ابران که تشگ 
سیم 
که 0 افتاده بو دد! رال در بغا ٍ 
۱ دوباره‌می کو بیم که ن‌زمااها دود ده زبوی و ند بختی ابرآن بو ده و 
ما هن از نمیتو انیم که امروز بکادهای آن زمان با دیده دضات نفرسته 
پپروی از آنها بنمايیم - همان انودی دا بینید که چه آلود کیها داشته 
و بیحه‌سیاهکار بها دحار بوده (۳) . آن شعر های سشرمانه در باده شراب 
خواستن که بخ دا 4 [۳ سشتر 5 رک ها آ ور دتا رف و آن بمی 4 س 
هعدو ما در خود از او مدرد فست بهتر ین نمو له از ستی و تابکاری او 
مباشد 0 ود .کف ددر حور 1 9 ابر وز شعرای ایران مردی 
راله همه ستایشها او در ۳1 بها نوشته اند روسیاه و تایکار هی خوانیم ۲ 
شر ح نابکاریهای اورا درتار یج عماأد اصفهانی بخوانند ؟» چگونه پسران زیبارو 
را تک یه وبا انان عشاز بها می گر ده وان را بر وزرا وامرا چیر گی‌می 


داده نا ]نجا که یکی از ]نان روز دوشن سر وذیر سنجر دا برید ۰ چنین 


هی می باشند وهمیشه باید نامهای ۲ تانرا 


کسانی‌چه شاه وچه کدا پست ترین د 


برشتی بر د 
)۲( همان سیاهکاریهانی که بادشاهش سنجر گرفتار بودهد 


شمازه هیجدهم رن " سال یکم 
ات اه هی ی ۱ یل او نماشد؟!ا آا اهافن اس هیا شین از و 
سم 

هو ادادی لیمک ۱ 

این يك نمونه از زشتبهای شسرای‌نیشین می باشد ۰ ما | ی 
کوهش ميکنيم ازاین زشتبهاست و منظور ما انست که رای آمروذ 
از هیچ باده ببردی ازشمرای گذشته شمایند بلکه خویشتن بنیاد وینی 
بگز ار ند و ازسخنان ستیحنده و آرا-ته‌خو د سود بایران‌وای اسان برسانشد. 


ین تست ۱6و | 


سو دمند و گرانها کرداند بلکه تایه دار ای محنی های نك سو دهد مز 


در سحن مها تیا ی و آراستگ؟ 
هفدهم دادایم ۰ 

پس با ایذحال ها ایکیخو اه شعرا می باشیه ودوستی آنان دامیجو یم 
و هر گز باید شمرا اژما دلآ زرده باشند يا بدشمنی ما بر خیزند ۰ 
میداد که جه دتحی را در راه سرودن ۳ بر و د هبو اد می ناژ اد و 
سیادی ازآ ها ۳ میتوان‌گفت که از رین غز لها هی اشد ۴ با انهمه ما 

1 1 ۰ .۰ 1 با سم ۰ 

*ی رسیم 1 5 سودان غز لها بح د سیر اند کان با زور ان نس 9 
پس آ با بهتر ثیست که آن دنچ دادد ژمینه‌سودمند دیگری بکعند دنتیجه 
ای از آنهمه کوششهای حخود دردست داشته باشند ۶ ! 

درست ان و معماد استادست که ر یجها بر ده وخرحها کررده 
بكث بیابان بی ۳ وریگزاری که همه ر نج‌وخرج آوهدرمی‌دود. ولیکن 
ابر ان کر شات رادر بك‌شهر بادر بكك آ بادی و ساژد هر 1 ید 


نتیحه های سودمندی دردست خو اعد رت 


شماره هیجدهم ات : سال یکم 
۱ ۳9 سو دمند شا زان آور سید بو د 2 زیر ا ۳ 
برداختن ود کاد مهو دا کردن است و کاد بیهو ده کر دن‌از خر دمی کاهد 
وانفادا یا این‌عیب کسا: 


مست که بادل آ سو ده و سدرددعوی عشق نماند 
و یکعمر همیشه ازدرد عشق دروغی بالند ۶ ! ؟خ رکدام مردم در 
چنین دسمی دادارند که ایرائیان دومین آ نان باشند ۶ 

درایران اءروژ صدها عب در زند گانی مر دم پداست که بابط با 
گفتن دوشن جادهآ نها بشو د . ه ن دورنوفته تهاعب های آ کار را 
بی شمادم : هنوز صدها واعظط جو ن بالاي مسر می روند حز « #عصص 


و هنوز رمالان وفال؟ ان و دعا نوسان 


ی 0 


ی 
سداطهای خو د رادرحیده دارند واختبار زنان بدستایشان می باشد . هنوز 
قف._ وه خوردن که راست ودروغش هر دور فت امت. دور اسر . احوان 
رواج‌دارد: ش و ان های‌زت مبانه ابرانان ازخر د 
وبررك شیو ع بسیار داد . هو چاپلوسی پیشه بسادی ازمر دم است که 
بشر مانه‌دست از ۳ هنز ابرافان همنی از کتو افنق» 
و «جا کر» و*غلام خانه زاد» و«احقر الخلایق» واژ سوی دیکی « حناب 
مستطاب اجل | کرم» و«حناب‌علامی فهامی آ بة ال فی الادضین»می باشند. 
هنوز عنوانهای بو ج و کین «+فدایت شوم» و « قربانت گر دم » در تمه 
نویسیها دوان است . هنوز ددایران «خان» و «مرزا» دو یاد گاد شوم 
چنکیز وتیمود دد پیش و پس هرنامی شیوع دارد ... 

از اشوی در ساه نزدیکی بارو با صد عب 3 رواج کرفنه: 


شماده هیجدهم بت سال یکم. 


از کسناخی زان و مردان بنابکادی از ستیزه دوبی حوانان اذنرا 
آرفتن سماد بهای ابا م اسر ابران رب ار فزونی سیاماو تبائر دد 
همه شهر‌ها ازانتغاد بدا ءوذهای‌زهی الود ارو پائبان دره‌یانه‌حوانان.. 
۳ انهمه ژ مننه‌های‌سو دمند برای کفتن و او شان میخنودان ابران 
«منصور واد بردارجان بانك نا العق » میزند و «حطرعدق »مشود 
"و « از آپ حیات ميی » سیرابی میخواهند و « درون خم عرق غسل 
ار تماس» فیکدند و زن ورد از 4 <هان « شکات متا نات ۸۳ , روزی 
نکام این دل شیدا نمیکدد » و « اد دل وحالرا بکشی * دد بای 
«یك‌بوسه ار » ( باد ندادی ) از دست میدهند و « از و از ۶ خود 
آتش به‌مافیها » میزنند و« ازباده الست مست» کودیده تا « دم دستخیز 
هو شیار « نمیکر دند و « حامه عشق که خیاط ال بط ۲ ایشان دوخنه 


۲ ۹ از یبد در نما رند و به «جس رگ برویز» که ور اهاست «رده و 


وت 


استخو انهایش یز خالك شده پیفام میدهند که « یش آذاین ستم بکوهکن 
روا ندارد» وشیرین‌دا مدئی برای اووا گزادد و ...۰ . 
ددیغ ای ابرانبان ! دریغ ۱ 
ترفن 
دبگری ازدوستان دانشمند (۱)چنین‌می نکارد :۰«در شماره۱۷شصی 
را ی ناجیز و مدفز انکاشتید ۰ ندمی که او ج حق.قت طات ۳ میدیم 
رم میکودم از اینکه حزببرامون حقبقت یستند و از دیکردوی یکسی 
محاز را از میان بردن کار خردمند ثیست که که کفته‌اند المیجاز قنطارة 
الحقيقة . وانکهی اگر دد یکجا شمر را قدحی ادت در دیکر حاشایان 
مدح و ستایش است . . » 
()) آفای آقاسید عی اکر برقعي از قم 


شمارهُ هیجدهم ت ال یکم 


صِ سس 
بیکمار تانق سمف بامفز دار است سجن اگر معنی 2 در ۵ بامقز 
مر ۳ ترس 
و گرنه بی‌خل دی .اد . در باز ه شعر مدز همان حهاه را باید دفت . 
وان ای نا ۳ حجنین بند ار ند که شعی از یحا که سیخن‌س:یحیده 


زاشته ندش بخودی خو د دارای ار < 


سم ۰ ۰ 
ی هی باشد ۱ ترحهعزای‌سو دمندی 


نداشته باشد حنین ندادی بحاست 3 نان نداریم که مقصود ددست 
داشمند ما این باشد ۱ 

اما عىادت «المحاز قاطرة ال<قیقة» این عىارت از ان ضوفیان 
اس که معنای دیکری او ۳1 وه میدازر ند : وی کوب مقصود دوست 
دانشمند ما اینست که ب شعرایی که دد موضوعهای ناسودهند شعرمی 
سر‌انند باید بخخود تا کم کم سثر فته بمو ضو عهای سو ده:هی برسند . 

ما بر این مقصو د دوستی خو دمان حندان "۳ اد ندادم ۲ حرز یکه 
هست شر اعری که از آ غاز حوانی لب به شقگی ی کشاد کتهض روی 
مندهد که در بری دست از 1 ن بر داشته بکار های سو ده‌ند پیرداژد. و1 کار 
این شمرا ها باین بسنده نمیکنند که شعی های نا سو دمند یکو بند بلکه 
شمر‌های سرایا ژ بان و سر ان شخ می « ایند 

ما ماک در تهران شاعری را می شناسیم که بکعمر ۳ غر لس ای و 
یاوه باقی سر داده که ۵ بی کار و بسشه‌ای رفته تا نردزن و فرزند خود 

ررفراژ باشد ونه ما کدامنی ۳ خایرته که بش خدا ارحمندی ا 0 

عمری با ار دامنی و اش و ستی و فرود قای؟ یی سر داده و یکانه 
هار ۳ فه بافی بو ده نو ن‌هم دز شصت سالثی کهدم کوداستاده حنین 


شعر می‌سراید : 


شماده هیحدهم ۱ سال یکم 


که گفت در دمضدان می تنمیتوان و زاون 
مگر سزاست که بر خویش عیش‌دا محرم کود 

در این كِ بست شاعر روساه قطان وگ و شرم خر د 
پشت پا زده د بستی وناداني خود دا فاش کردانیده تنها برای 7 نکه‌يك 
میج 4 بهیعی » را کار رده و روان ز شید وطواط را شاد گرداند ۱ 

آری ام ناگ شیاه ۱ تا در ده‌ضان می نو در .د 
آو او را خی شناسی 1 ال همکاران تو آزادید که در د‌ضان دم عیش 
دا برخودمحرم ساحته می بخودید و با شاهدان خوش باشید و بالاتر 
آزهمه از این ۶ فبه‌های تکین ساضد! 

تن اف شیر بعیر ین حاا ای ۳ عم در اسحهان ۳ این اوه 
بافیها بسر دادی و یکانه حامل عمرت آن دبو آن شزرل است که تن از 
خودت نفرین امه خوبی بیاد گاد خواه-د ماند !دد ان جهان یز سای 
9 ‌ با کبهای حو درا حوآهی دید 1 

من دام 4 بر تو بلکه ترا حوانان با کدلی می‌سو ژد که فرب تو 
و فاند ان تو را و رده داعی را که شما پیمو دهایدخواهند گر فت. 
که وه ه نشسته بان حوش وخردسش برمیشزم ۰ 

هه 


حو ن دد آ نمقاله شماره هندهم 3 بی اذ صوفدان هم بمیان 


دج و دش از آنهم گاهی از ره نامی 


و وس یکی دیکر 
از دوستان و خواند کان بیمان که با صوفبان بي ارتتاط نیست او نز گله 
هی کر ده وحون نوشته او دراز است بهتر آن‌ميرینيم که خودان را در 
اینجا " ورده وبرای اینکه ای ادهایش بی پاسخ نماند هی ءکهای دانکاشته 


و پاسخ ۳ داده سس :۵ که دیکر مرداژ رم 1 


شمازه هیجدهم ۳ سال یکم 


دوست ما میتو ید ۶ 
مبازژان جهان قلب دشمنان شکنند ترا چه‌شد که‌هم*قلب‌دوستان‌شکنی ۱4 


بان وقتی که شروع باتشار کرد با بیدیدان و ارفا برستانمبارزه 
داشت و الحق خدعت بز و گی‌را انجا میداد ۰ ولی جه شد که از نیمه داه تغییر 
هساك داده با صوفیه بمبارزه برخاست ؟ ۲یا این تغییر مساك ازسیاست رحکمت 
دور نیست ؟ ! شما که با بیدینان ینجه ‏ ینجه انداخته اید باید جهد کنید همةّ 
متدینان را از هرمذهب و عقیده له هستند با خود همدست سازید . نه این له 
يك دسته از بی زار ترین متدینان را از خود رنجه گردانید . صوفیه جماعتی 
هستند دل از دنیا کنده و همیشه با دیاضت و سختی دادن پنفس خود بتز یه 
آن مي کوشند ۰ امروزدرهرشهر ابران ددته مهمی از صوفیه وجود دادند[ با 
چة اذیتی از ایشان بءردم هی دسد ؟ حرص دطع بدنیا که شماهمبشه تن را 
مذمت می کنید. یکی ازط_قی علاج آن تصوف‌است وبهمین‌جهت‌است که بزر گان 
و فلاسنه طرفداری از تصوف کرده اند ۰ بهرحال من ۱ گرچه صوفی نیستم‌ولی 
جون تصوف را دوست می دارم وبا جداعتی از درویشان ارتباط بیدا کرده ام 
و دیدم که ایشان از نوشتهای شما دلگیر هستند خواستم توجه شمارا باین‌وضوع 
جلب کنم ۱ 
می گو دم ۶ ما همیث هگفته ایم که صوفیگری بدو معنی است : یکی 
از خود گذشتن ودل از جهان کندن وجلو آز خود کرفتن و سود دیگران 
رز رود قوهه بر درخ و این کونه خحسته_ کار ؛هاست ۰ با این صوفیگری ما 
زه اینکه دشمنی ندار یم باکه هوا دازش هستیم دهمیشه آرزو دادیم 4 از این 
گونه کسان در ایران فرادان باشند ۰ ۲دمی بیش از هر کاری نیازمند چنین 
تربیتی است - معنی دیگر تصوف همه آفر بد گان رز با ]فرید ار یکی‌داشتن 
( وحدت وجود ) وبرای دسیدن بخدا با ریاضت قولشیدن وتتبای را بیشه خود 
ساخته در خانقاه نشستن وبجای پرستش خدا با ساز و ]واز رفص کردن و با 
درویش بحکان ساده رو ( شاهد ) کامکز اددن و این گونه زشتکار بهاست. باابن 
موف یگشیت کا ما دم‌نی دادیم وهمیشه نکوهش می نماییم * 
" اينکه م 


بلکه پندار هائی از خود بدید آودده پای بند آنها بوده اند . بسیادی پای 


ی نویسید صوفیان دین دارند این صوفیان دین نداشته اند » 


فارفيمدهی ...اب۲۲ بنال یم 
بند نها نیز نبوده وبی مه چیز » می زسته اند . و اینکه دعوی مسلما نی 
میک ده‌اندبیاس هرد بوده که نانشان بر بده‌نشود وا گر نه بابلا بستگی تداشته‌اند. 
۳ اینك داستانهایی را از آنان از کتابهای خودشان می آودیم :ابدانید که این 


مردم نه تنها باحکام اسلام اعتنأيی نداشته اند بایین مردهی دبفیرت و مرهانگی 
هم پای بند نبوده اند . این داستانها از نسخه خطی کتابی آورده میشود که‌در 
بالای صفیحه کم آن نام و« تذ کرة الاولیاء » نوشته ولی گوبا « نفحات الانی» 
آمی باشد . 

و ات درباره دیدار کردن شمس_ تبر یزی مولوی‌رامی‌نویمد : «مدت سه 
ماه در خاوتی لبلا دنهاراً بصوم فصال نشتند که اسلا بیرون نیامدند و کسی 
را ژهره نبود که در خلوت ایشان در آید. روزی خدمت مولانا شمس الدین 
از مولانا شاهدی التماس کرد . مولانا حرم خود را دست گرفته درمیان [ورد 
فرمود که او خواهر جابی من است ۰ ازنین سری هي خواهم فی‌الحال فر ز ند 
خود ساطان ولد دا پیش [ورد. فرمود که او خواهر جانی من است حا لیا 
اگز قددی‌شر اب دست میداد دی میکر دیم . هولانا ببردن مد وسبویی ال 
جهودان بر کرده‌بیاورد . مولانا شمس فره‌ود که قوت مطاوعت مولاتاشس 
الدین دا امتحان میکردم ازهرجه گویند زیادت است ». 

ازاين داستان پیداست که صوفیان از فیچگونه بی‌ناموسی با نداشته اند 
وزنان‌خودرا بیکدیگر پیش میک ده اند . 

۲ - درباره و شیخ اوحد الدين عاعد ترمانی قدس الّه تعالی سره ! مینگارد 
«وی درشهود حسفیقت توسل بمظاهر صوری‌میکرده وجدال مطلق را درصورهقیدات 
مشاهده مینمو ده 4 . 

شاید خوانند گان معنی این عبادت را دزست درنیابئد ۰ مقصود اینست 
که شیخ کرمانی بجه بازی میندوده . ولی ببشرمی در ]نجاست که بیکیچنین:"بکاری 
نامردانه دخت دیگری‌,وشانیده میگوید: اوجمال خدارادرروی بسران سادهروتما شا 
می کرد ! 

۲ این کردار ها و گفتارها بادین مسلمانی چه سازش دارد ؟! آیا لین 
هرزه کازبها درراه «ز کیه نفس» بوده ؟ ۱ 


۳ سب در باره همان صوفی می نگارد ؛ « حون وی درسیاع کرم شدی 


شماره ظبجدهم لد ۳ ۱ سال یکم 


پیراهن امردان جاك کردی وسینه بسینه ایشان باز نهادی ۰ چون بغداد رسید 
خلفه پسری صاحب جمال داشت این سخن بشنید گفت او مبتدع ست و کافر 
اگر در صحبت من از اینگوته حر کتی بکند وا یکشم جون درسما ع کر م‌شد 
شیخ بکرامت دریافت ( گفت ) : 
سهل است مرا پرسر خثنجر بودن  .‏ دریای مراد دوست بسر بودن 
و آمده ای 1 کافر بر ا بکشی غاز ی جوتوبی رواست کافر بودن 

پسر ‏ وخلیفه‌سردریای شیخ نهادند ومر ید شدند .» 

سس ۳۳ ۳ 

شنید نی اسنکه مر دك نابکاری که بایستی تن او دا بانشی بسوزانند « کرامت» 
داشته است ! 

عء - درباره : «شیخ فخر الدین ابر اهیم المشتهر_بالعراقی قدس‌الته روحه» 
داستان هایی ۲ورده که رواست هر غیرتمندی از خواندن نها سر بشرمه ادی 
یابین اندازد ۰ مردك تابکاد هر کسا مي‌زسیده جزاداده رویان سرو کاری نداشته. 
آغاز کار اودا چنین می نویسد : «درسن هفده‌سا لگی دریعضی مدارس. مشهوده 
همدان بافاده مشغول بوده روذی جمعی قلندران بهمدان رسیده اند و با ایشان 
پسری صاحب جمال بود و بروی مشرب عشق غالب چون آن ,سر را بدید 
کرفتار شد. مادام که در همدان بودند با ایشان بود چون ازهمدان سفر کردند 
وچند روز برامد بی طاقت شد و در عقب ایشان برفت وچون بایشان رسید 
برنگگ ایشان بر مد وهمراه ایشان بهندوستان ازتاد و در شهر مولتان بصحیت 
شیح بهاء الدین ز کریا دسید و کوبند چون شیخ ویرا در خاوت نشاند واز 
چاه. وی يك دهه گذشت دیرا و جدی دسید و حلی بروی مستولی شد . این 
غزل دا گفت : 

نخستین باده کاندر جام کردند زچشم هست ساقی دام کردند 

و آن‌دا با ]واز بلندمیحواند وعیگریست چون‌نهل خانقاه آن‌رادیدندو]نرا خلاف 
طر بقه شیخج داستند چه طریقه ایشان در خاوت جز اشتفال بذکرءامراقبه امری 
دیگر نمی باشد [نرا برهبیل اکاد بسمع شیخ رسانیدند . شیخ فرمود که شما 
درا از این منم است او دا منم لیست جون دوز چند بر ]مد یکی از مقربان 
شیخ را گذر برخرابات افتاد شنید که آن غرل دا خرابانیان با چنکگ و جفانه 


میگفتند وییش شیح ]مد وصورت حال‌دا باز نمود و کمت باقی شیخ حا لمند . شیخ 


شماده هیجدهم ۱ بت سال یکم 


سوال کرد ه چه شنیدی با زگوی «چون بدین بیت دسید که : 
چوخود کردند داز خویفتن فاش و را جرا بد ا] لردند ؟ | 
سیخ فرعود که کار اوتمام ما برخا ست وردر خلوت عراقی ۲و گفت : 
عراقی متاحات درخرابات عی کنی ؟ بیردن آی .بیرون ]هد وسردر قدمٌ سیخ 
نماد شیخ بدست مباركگ خود سر اورا از خالث برداشت ودیگر وی را بخاوت 
نگذاشت دخرقه ازتن مبارك «خود کشیده‌بوی بوشانید ۰۰ 


که ویطرریی ۱ 


بن داستان که وید 


بی و نابکادی است بماند . از تکه 


آخری ان شما چه میفهمید ؟ . .۲یا از اینمرد چه‌کاد نیکی سرزدکه سزاواد 
خرقه تی حکردید ؟ ]یا خواندن یکنرل که معنی آ نا خود خواننده‌هم نمیفهمد 
چه ارزشی دارد که کسی بیایه مرشدی برسد ؟ . . بگوییدکه این‌مفت خوددن 
و بیکار خوابیدن درخانقاه چه دیاضتی بوده است ؟ ۰ . 

ما در اینحا فرصت چندانی نداریم و آرنه نشان میدادیم که این دسته 
صوفیان چه |سیب‌هایی دا بایران رسانیده‌اند . 
دوس ما مبیُو سرد ۰ 

" اینکه نوشته‌اید : و« در مین مسامانان گروهی دروغگوتر ازاینان نبوده» 
| کرقیدکامه« مسامانان » نبود ایراد کرفته میگفتم اسیرتیستهای ارویارا فراموش 
کرده‌اید . نه نه ! فراموش کردم اسیر تیستهای مسامان‌نمای طهران هستند و 
شم نع باشت | نهادا فرآمون. کید ! بهر حال دن از شما مییرسم 7 کناهای 
ابن ۲قایان که فارسی‌هم چند جلد انتشار بافقه خوانده‌اید ! ۱کر نخوانده اید 
بخوانید تا پفهمید درزغگو کیست و دروغگویی چبست؟! عن تعجب‌دارم که چرا 
شما تابحال باین جماعت نیرداخته‌اید ؟! شما که ارویا مان دا تعقیب کرده از 
کوجك‌ترین خطایآنها صرف‌نظر نمیکنید چطود ابحال باين خطای بزركآنها 
توجه نکرده‌اید ؟ ! اینکه بیداره صوفیه را با دقت تمام بای حساب خواسته 
نوشته‌اید ه بهر از ده هر نوشته هایآنما جز دددغ فشن. کا بهای امن مت 
هارا بخوانید تابدانید که ده بهر درست ]نها جز دروغ‌نیست ء صوفیهرا میگویید 
پیران ایشان خودرا از بیغمبران بالا میگرفتند اینها لااقل مزایایی را دادا 
بوده و س‌از سالها دیاضت که بعقام بیری دسیده بودند آن دءوبهارا کر ده‌اند 


بس جه خواهید گفت ا کر بشنوید که دو نفر از اسیرتیست‌های طهران‌ یکی ددح 


شمار‌هیجد هم ی سال بکم 


تین بای را و دیکری زوح ابراهیم ۱ رای قرف ولا ات 
و چنین میگویند که این دو دوح یس‌از تصفیه‌های زیاد امروز بایندرجه دسیده 
که به جسد آنها تماق رافته پعبادت اخری خودشان‌داازیغمیران بالاتر محسوب 
می‌دارندبا ] نکه ازاشخاص عادی هستند و ادنی مزیتی ندارند ۱۶ 
میگو بيم : داستان گفتکو با مردگان که در ارویا شیوع یافته و از 
چندسال ریش بأیران هم رسیده و دستاویز بدست اره شیادان داده لین یکی 
از سفاهتهای اروپاست . راستی ما غفلت کر ده‌ایم که تایحال از ایعوضوع دد 
پیه‌ان گفتگو نکرده وحقیقت آن‌را باز ننموده‌ايم . 
ان دراینجامجال سخنرانی از آن را نداریم تنها باين اندازه بسنده 
میکنیم که اینان‌هم صوفیان ارویا هستند و در دغلکادی بای کم از صوفیان 
شرق ندارند .۰ ]نجه دراین زمینه حقیقت دارد حر کت میزاست‌وبس و این 
حرکت ارتباطی به یکمرده باروانی ندارد ۰ بلکه نتیجه قوا ی گرد میزنشینان 
است ۰ ولی هوادادان این کار [نحر کت را که محسوس‌است وسیله کرفته چندین 
دعوی بز ر کک‌دیگر بقالب می‌زنند ازنناسح وحلول وما نندآن واینکه ردانها بوسیاه 
]مدوشد باین جهان بهتروبرتر میشوند ودر |نجهان درجه ها دمرتبه‌ها دارند و 
اینکه هرروانی کهدر یکبار درآمدن با بنجهان زختکاریها کرد درآن درآه‌دن‌دبگر 
سزای‌خودرا می‌بابد.واینکه‌روانها درآن جها ن‌خودباهم دشمنی می‌نمایندو باه‌دیکر 
بکشا کش بر می خیز ند دروغ میگویند مردم رادست می‌اندازند تاد میزنند دقص 
میکنند ۲واز می‌خوانند ازاینگونه پندارهای بي‌بنیاد که بسیاردارند . 
کسا نیکه این دسثه را از نزديك نمی‌شناهند چنین خواهند رنداشت که 
ایشان ۱ گرهم راء اشتباه می‌بویند چون بجاودانی ردان وجهان باداف" وسزا 
پاوردارند. ازاین جهت کسان خداترس و دیندار می‌باشند ۰ ولی چون از/ٌنزديك 
ایشان را بشناسیم خواهیم‌دید که براستی ۲نجه ندارند دین و خدا ترسی است. 
" وبراستی انبا ر درد ع می باشند وچنان دداین باده‌بی‌بروا شده‌اند که بر ای‌هر 
جیزی دروغها می‌بافند ودر لتابهای خود هی‌نو بسند وکاررا با آنجا وسائیدهازد 
که بگویند فلان دوان به فلان انجمن در امده ناهار خورد وما عکس از 
او بر داشتیم ‌ 


شمار ه هجدهم ۲۵- سال یکم 


نميگويم همه ایشان این‌حال رادار ند . شایدهم کسانی دین‌دار وراستگو 


فر یب خورده نزد[ان رفته باشد . ولی اموه آنان [تحال رادار نه گفتيم. 
دورس مامیآو ل : 

در‌وضوع «وحدت وجود » نمیگويم امرسامی است ۰ ولی ا کثر عاماء 
ومحتتین از صوفیه وغیر صوفیه آنرا قبول کرده دد آن نیز پاین [سانی 
نیست. بهر حال يك موضوعی که عامی لست شما نباید وسیله فدح صوفیه 
قراد بدهید » 

م ی گو دم درباره وحدت وجود درجای دیگری بابد سخن ,یشتر 
راند . در اینجا بيك داستانيی بسنده هیکنیم . پادشاهی بهنر یرودیهعر وف بود 
و هترمندان از دود و نزديك بیش او مي‌شتافتند ۰ دوزی مردی نزد او 
آمده هنر خودرا چنین شرح داد که می‌تواند بارچه ابریشمی بیان گرانتهاای 
پبافد که ی ماننده آنرا بافتن نتواند ویگی از خاصیت‌های آن پارچه‌این‌خواهد 
نود که «زنا زاده»]نرا دیدن نتواند و اینست که می‌توان بوسیاهآن‌زناز اد گان 
دا از دیگران باز شناخت ۰ پادشاه از شنیان این هذر دز شگفت شده‌پول 
لز 1 افی باو داده‌ستور داد که دریکی ازاطا فهای کوشك پادشاهی‌دستگاه درچیده 
ببافتن آن پارچه بیردازد . 

هنر هند دستگاهی «رچیده بکار خود پرداخت و چند روز نگذشت که 
ستایشی پارچه نیمه بافته او بزبانها افتاد . هریکی از درباریان له بتماشامیرفت 
و برم‌یگشت پا زبان دیگری سزاش |نرامینمود ۰ ]که خبر آوددندکه بارچه 
نزديك بانجام است و ادشاه پاوژیر هوس نماشا کرده بانجا رفتند , 

پادشاه همینکه باطاقی در[مد چهان در دیده اش اوه لبلب یا 
جز دستگاه تهمی چیزدیگری درنیافت ۰ واین بود که در دل خودصد فرین 
بمادرش فرستاد ۰ لیکن بهرحال چون وزیر دست بیارچه مالیده به به میگفت 
و ستایش ازآن مینمود این نیز دستی مالیده به به کرد ۰ در حالیکه چشم 
وژیر نیز چیزی ندیده اوهم در دل نفرین بمادر میفرستاد و راستی ایشست که 
هیچ پارجه‌ای درکار نبود ۰ بلکه هرد دغلکار دستگاهی درچینه و هر زمانی 


که کسی برای تماشا فرا میرسید پیذاییش آن نشسته بخیره دستهای خود را 


شمازههجدهم ۲۲ سال کم 


تفان. میداد وهر کین 4 نون با آمده بود چیزی ندیده ولي از ترس 
رسوایی » زنازاده نامیده نشود ازپیش‌خود ستایشهایی بافته ودربیردن میگفت , 

در ايران بسیادی از کارها مانند این مئل است : بسیادی از شمرا 
هستند که گفته‌های [ نها زکلمه‌های بو ج و بیمعنی نیست . ولی مردم از ترس 
آنکه نگویند معنی شعر های فلان شاعر پزد گت را نفهمیده هر کس بدروغ 
دعوی فمم میکند .کامه تىدن که روزنامه نورسان و دیگران هديشه آن را 
برسر زبان دارند هیچ یکی تا کنون معنی آنرا نداسته‌اند ولي ازارس رسوایی 
صدا درنیاورده همیشه آن‌را بکار عیبر ند. 

بهرحال موضوع وحدت وچود که صوفیان ]را بنیاد کار خود گرفتهاند 
نیز ماننده آن متل می‌باشد . زیرا موضوعیاست له بفهم درنیاید و گسی آن دا 
در نیا ید و با [نکه مولوی در مثنوی وشیخ عطاد در منطق‌الطیر سخن خوددا 
پرددی آن بنیاد گزارده‌اند ما یقین دار یم که کسی ] نرا نفهمیده و نخواهدفهمبد. 
آن متاهایی که برای دوشن ساختن آن آورده‌اند از قبیل مثل دریا و موجهای 
آن و مثل | داب وشماعهایآن ومتثل حر کت دست دعر کث سایه آن ومتلیکه 
سید احبد هاتف زده و میگوید : 

چشم یگشا بگلستان دیبین جلوه آب‌صاف در گل‌وخار 

زاب‌بیر نگ صدهززاران رنگ لا و گل نگر دداین از ار 

هيحيك از اینها باعقصود درست نمیآید و از اینجاست که بسیادی از 
صوفیان مدعی شده‌اند که وحدت وجود را باید از دراه دیاضت دریافت . 

اینکه هی گویید : یکموضوعی که علمی‌است شما نباید وسیله‌قدح صوفیه 
قر از بدهید ی گویيم : صوفیان جرا باید یکموضوعی را که بگفته شمأعامی 
است وحال ناروشنی دارد وبگفته من پنداری بیش‌نیست دستاوین هرزه کاریهای 
خوه سازند و در همة شمرهای خود آن دا بکار ببرند تا ما نا گزیر باشیم 
بر ]نان ایراد بگیر ام ۰ 

ذیرا موضو ع « دیدن بخدای که صوفیان مدعی هستند وبدستاویز 
آن خوه دا از هر کار و دنجی [سوده ساخته در خانقاهی بتن برددی هی 
پرداختدد بنیاد آن همانا این داستان وحدت بوده . داستان عشق بازی‌صوفیان 


با آن دراژا و بهنا که میدانیم نیز بنیادش این داستان بود . دسوائی ننگین 


شمار دهیحد هم _ ۲۷۷ ت بان کم 
بچه بازی که بازه صوفیان داشته اند نیز بدستاو بز سین موضوع وه .جامی 
می و بد 5 
حسن خویش از روی خویان ]شکارا که 
بس به چشم عاشتان در وی تماشا 9 دّ 

شیخ عطار میگوید : 
ای دی در نشیده بباز ار آمده خاقی بدین طأتم کرفتاد. آمده 

در بایان سخن اجه را که در [غاز مقاله در زمینه مرا گفتیم در 
اینجا درباره صوفیان تکر ار م ی کنیم .وآن اینکه ما از دشمنی باهر کس‌سخت 
برهیز دادیم و این هنری برای ما نیست ه از مرد گانی که از این جمان 
م این کفتهای ما از دراه 


ناچاری وحز بنام داسوزی نیست * ژیرا در جاییکه می ینیم امر وز هم دسته 


در رفته اند و کارشان با خدا افتاده ی نما 


هایی از مردم بای بند آن پنداد های بی سر وین صوفیان هستند وبدینسان 
خود دا از دیگران جدا می دارند | کزیر یم که خطاهای صوفیان را بازنماييم 
| ایتانر! از ایئراه باز کردانیم ۰ 

"اپنست که دوباره بسخن بر گشته برادرانه می آوريم یا کون فان 
جستجوی خدایید راست ترین و ساده ترین دراه خدا شناسی همان است که 


,یغمیر ان نشان داده اند و هرز نیاز باین راههای پرییج و خم صوفیان که 


عر !نجام هم 4 بیابان نت تن خواهد انجامید ندارید , ایتراه دا برای 


جنید ها وحسین حلاجها وبایزیدها وعطار ها بگز ار بد و بگذرید ر 

۱۸ دربار؟ دل ازجهان کدن واز خود گذشتن وبا دلخواه و هوسهای 
خود برد گردن و اینگونه کار ها 1 دار :د چنانکه کمتیم ما ته تنها خر ده بر شما 
۱ نمیگیر یم پلکه برشما در اینکار بات آفر سر ژر ده فیر وز مندی شما را از خدا 


خو استار میراشیم ۰ 


یك کار راد مردانه 
یا نخمتین کام در داه همدستی شر قیان 
توجمه شدن آیین دا بعربی که چندی پیش خبردادیم این 
کته ن نگفتیم 9 این ۲ از مه راه توت انمایه اء ی از مصر بان 
یدام گر فته ۱ 
آری « سعادتمند محی‌د طلعت حرب باشا» دیس بانك دولتی 
مصر که کی از ات کان 1 ۳ ذمین می ماش و خود دل روشنی 
دارند و ذشتهای ارو,اسگری دا در یافتهاند از زبان یکی از دانشمندان 
ایران که 1 کش دد مصر و دارند گفتگوی راشای یو 
خواستار ترحمه آن بعربی شده بودند که با خرج خود چاپ نماد 
و چون ماآن دا ( بخش بکم‌دا دنه برته فرستادیم اينك تا کی 
سر ژشتتتم که در « مطنعه مصر ‏ بچاب 0 شرو ع کر دهاند : 
جنا نکه در عنوان سخن گفتبم این کار راد مردانه نضستین گام 
در زاه همست ی شرقبان می باشد وخود مابه سی فرازی شرق است ۰ 
و مردی اژ « وادی‌اللیل » دست بسوی بلث 1۳۹ ی دداز کر ده 
پشتیبانی ازد ددیغ اخته این طو ایتی سفداست:ن ازرن خوند. کواهی ام 
که دز توق ر رشه مردانژی و آزاد کی تخهکید ه است * 
هان ای مرد داد خدات فیروژی دهاد ! دد این بفهان که 


سر فراژ هستی دد آن جهان سرفراز ترت گرداناد ! کن فا 


شعر در یمان 


ارو باس و دوفرن سشر ژنان راباز حه هوسوانی ها کر فته 
متس ۲ صٍ 
وهرروزداهدگری زیر ای آنان گّزارده از < آمروزددانحمن‌همدستی 
مردمان (حامعه‌ملل) 4٩‏ سشنهاد مسو ۷ امو ر خارحه دو لت 
شوردی کشگو از « حقوق زنان پ ۱ مادداین بازه ددسال دوم 
متیر 
افت وهای خواهیم داشت + وتا درامجا به شمر‌های آ فای کوهری 
و آ ای نوی سند 5 ق کل 
رن وحایگاه او 


3 ید بعهد حاهایت بد حیجله‌عیش دختر 9 ر 
1 مردم دور از آدمست بد منطقشان بائوان زود 
۷ که ظهود کر د اسلام 
آن د منشی کر فت آرام 
امردز سخنودان ایران با آ که ادیپو نکته‌ستحند 
هستند زحهل خاق حیران زین مردم دا گو بر نجند 


دار ند دلی زغصه‌ر خون 


از <هل عوآم سخت‌محزون 
امروز تردهی از جواان دلباخته ‏ دوم غ بند 
در دیروحرم فسانه خوانان ازصنعت و از علوم غر بند 


اه ان هن برستند 
هنکام هار جو هرد هسنند 


جمعی ز ندای‌عشق مهحود نود کوش بهرتوانه کردند ۱ 


شماأردهیجد هم ی شا کم 
جمعی ژ حقیقت ادب دود ۱ آزادی زن هانه گخفض 
این بلهوسان بی حقیقت 
دژدند و لك دزد عصمت 
ای زن توزنا کسان رهیز چون ظهر صنع کر یائی 
با مر دم اجنبی میامیز زیر 1 اطیف 2 دار باتی 
اسان مکنقن عسل برستند 


ابن طایفه‌بی شر آب 4 ستد 


ای ای هنران اصاات ذن با شیو لا رفص میفتر ‏ تمست 
بی پاو سران حلالت ذن در فرم لباس با بزك نیست 


دردا کهاساس ا یحطاط است 


این بی خدرآن کدا شناسند آئین مقام مادری را 
از تن _ نمی هراسند کردندجو بشه‌خودسری‌دا 
‌» ۰ حح 0 
این شوه بهنفع دیثر آن شد 
5 مال حقوق مادران هد 
اه کار در ی اس . تاه تفت اس 
که بکار خود هم است حودادتو بری| گرجهزدت است 
آ نزن کازءفتاست»جروم 
مار ه ۳ مقدمش بو د شوم 
ما قدد زنان نمی شناسیم ز رویز نان بد ید خو ار ند 


تا. ما ز پی مد لباسیم آنها بی سس لاله زارند 


شمارهیجد هم ۲ ال 


مت بی مر از دمو زکادم 


2 
این مسئله شد بما مسلم تآمین معاش کاد ذن نیست 
متسر 
۹ و دمیدن دم در نزدخرد شمار فن تست 


زن‌<اعتز ند حو بو شید 
از جام عفاف باده نو شید 
خباط اذل مامت ذن بریده لباس ماددی را 
شد کار زن از ازل معین کس ازئو نخواست داودیرا 
هان‌دای تو قاضیا خلاف است 
| کنون کمقاماعت اف است 
مردان و زنان دا مساوات بحری است که هست کر انه 
آزادی ژن در احتماعات حقا هوسی است احمقانه 
زن باهئراست دبا فراست 


ان ,4 و از سیاست 


عِ مصو- 3 
شانی نود برای ذن این ی دهد در ا تخایات 
هو ری زین تاحنده زند براین خوافات 


ای ناصح ی وفوف حاهل 


آن ژن که ببای گاهو اره ی شود کف 
که انعین کون گناد شمازن که نله کت زشوق چون نی 


این کاد بود بسی مهمتر 


از مه ده دزیر کشود 


شماره ۵.حدهم ت ۳۲ ِ سال یگ 


۳ 
کانون محت است و الفت آ نخانه کزن‌دد آنهقيم‌است 
کافی است دداین»ة و لهصحدت : ایند شه‌در آباز قد رم‌است 


پیغمیر ما دسول ا کرم 
فرموده که ذزن بودمکرم ۱ 


ای مشر‌قبان به‌عقل‌س و کند تن غر‌هان شاهی. ابش 
این دضع الم فزای هر حند بر گفت‌صعیح‌ما گواهی است 


کردیم عمل بدا ین مقالت 


ِ 
گفتيم خن بسی دراین باب افسو س که کو ش حق شذو بست 
شدحاصل عقل هك بی آب يك خوشه فایل دروست 


آن به که چو گوهری بکوشيم 


۲ حامه معرفت و شیم 


عباس آوهری 
و ۱ 7 ۱ 
ژبان بر دامن 
آمیزش ذت بمردم بیکانه 
افزشکه عفت است ای فرزانه 


زن رده عصمت نود و مرد درد 
آ رل حجو بزك کرده زان از خانه 
سرایان نقوی پا کباز 


شا ۳ یمان 


با این شماره سال یکم مان بایان می رما ود اه تیال دوم 
چیزهابی که در شیاه های شش ازین اوشتیم حون دوستان باره ایراد 
هایی کر فته‌اند | گزيريم در آن شرطها تغییرانی بدهیم . 

از حملهآ قای‌میرژ امحمد علی اخداری که‌امسال 0 ششهای سار درد 
راز دشر ات پلمان کرده اند در ژمینه بهای سالانه که نو شتم نحتومان 
باشمدرضات نداده‌پهتر آن دانسته اد که باهمه افزودن بررصفحات سال‌دوم 
بهای اشتراك همان حهاد تومان باشد - 

قن کسای از دو‌ستان دماهه بودن محله رنه پیش تاد اد ۳ 

در شحه این اراد ای تفن وی درشر احط 1 
داده‌ایم قاتا رت ات را اعلان می کننيم 3 

[ گاهی‌ها درباره سال دوم 

۳۹ سال‌دوم ممان از آ دراه شروع گر دیده هرماهی بك‌شماره 
جاب خواهد شد . 

۲ - هرشمارهة دادای صدصفحه ٩۱(‏ صفحهسترد و عصفحهر ی 


شوه بو درم . 


شماده هجذهم ۳ سال یکم 


۳ بهای اشتراك سالانه چهاد تماق ادها کر دای فان 
وین اه سه‌تومان وبرای طلاب علوم دنی دو تومان) خواهد بود . 

ششماعه يك‌نيم بهای سال " 

4 وحه اشتر اه نهد کر فته خواهد شد . 

9 برای اینکه مجله داب ۳ تحمیل مایم بااين شماده 
ورقه درخواستی می فررستیم که هر کسی خواستار امترال در سال دوم 
می باشددر خو است نامه مت گنه بس بفرستد. هی نی که درو است 
نامه دا بس نفرستاد محله برای او فرستاده نخواهد شد . 

اکتا زا هه نمایند کان ازعی‌های دس نشهاد من دنه 


خود ایشان باید عهده دار دریافت بهای اشتراك باشند . 


خواهش ازهوا داران یمان 
چهاد تومان‌بهای اشتراك »بلغ گرافی یست.ا گر قابان»دانگی 
نموده شمکی اشان بو لهای و ته را در همان آغاز کار فرستند در 
کارو بشرفت محله تفادت مهمی دوی خواهد داد" زیرا درآ نصورت 
خواهیم توانست کاغذدایکجا وارزان‌تهیه نماییم: شایدهم بتوانیم چایخانه 
کوچکی دا برای یمان بنیاد گزادیم 


امیدو اریمآ فایان ین خو آهش مارا از نظر دود بدارند ۲ 


شماره‌هیجدهم ۳ سال یکم 


نما دنده پیمان درعز آق 
ما خرسنه یم که کسان گرانمایه وار حمند با کد لانه و بنام ار اف 
هر اه کباش کی مان با شیر هه ده دان تتمی وه بان 
حمله بتاژ کی تجار تخانه تن :ارسادرعراق باهمه اشتدال و کار که 
داد محض نام همراهی تماید و یمان دا عهده دار گر دیده , 
ما درضمن‌ساسگز اری از تحار یخانه محترم‌همه مشتر ی اق 
حه ۲ نانکه از آغاز اششار محله مشترك بو ده اند و حه که تا 
مشترك شدداند اعلان می کنيم که درهمه رحوعات بان تحار تخانه,حترم 
رحوع نمایند . ۱ 


نیز کسانی که برای‌سال دوم مشترلمی شوند می‌توانند وجه‌خود 
را بان تحارتخانه س داز ند. 


آکا 

ش 

9 که از شمارهای سال یکم کر دار ند مي‌تو اند کسوخود 

زا اوادازه شبات هه ای اه ی ی فادها هه رف 

شمادد دوفران وبرای شمارهای‌دیگر هر شماره حهادفران ول باتممو 

کم هرت 

شمادهای اسال از ۱۳۲۱ مقداری در اداره هست - شماده ۱۳ 

تمام شده که اک کسانی بفروشند اداده مبخرد . از شماد های دیگر 
ازهر کدام حنف نسخه هست . 

اکن شناش از <زوه های تاریخ بانصد ساله خوزستان خواستاد 

باشند می‌توانند برای هر حزوه (۸ صفحه ) ده‌شاهی پول با تمبر ست 


فرستاده خواستار شوند - 


شمأرههیجدهم 2 سال یکم 
نگارشما درسال‌دوم پیمان 


" چنانکه گفته ايم درسال دوم یمان تغسری درن‌گارش ها داده‌خو اهد 
شد . زیرا گذشته از موضوعهایی که ددامسال دنبال میکر دیم بکرشته 
"موضوعهایی وین دا دنبال خواهیم کرد : 
۱ ۱- ذیرعنوان «نادانیه» یکرشته عببها وزشتی‌ها دا که دد میان 
شرقبان دواج دارد دنبال خواهی م کرد . 

۲ - زیر عنوان «زبان‌فادسی » از کلمه‌های فارسی که امروز دد. 
نتبجه کاستن از کلمه‌های عری بانها نیاز دادیم تا بجای آن کامه های‌عربی 
- بسگزاديمگفتگو داشته میدانی برای یکرشته تحقیقهای علمی باز 
خواهیم کرد ۳ 

۳ ژیرعنوان « تاریخ آمروز » حوادث هرماه دا حه در شرق و 
۱ جه‌درغرب بادداشت خواهیم کرد و این حز ازمقالهای سیاسی خو اهد بو د 
که زیرعنوان « گزادش شرق وغرب » می‌نگاديم 

۶ بموضو ع تنددستی توحه بشتر نموده ددهر شماره‌مقاله ای 
از د کت دانشمند ما د کتر تومانیانس وازدیگ ران چاپ خواهیم کرد . 
نیزاز آ قای د کتر ر فیعخان امین خو اهش کرده‌ايم که مقالهایی دده‌وضو عزای 
مهم طبی که خود ایشان ددنظر دادند ادسال فرمایند . 

۵ - درباره قوانین ارو با 5 بارسال محال کمی بیدا کردیم اقبالن 
به‌شر ح ِ کتک و خواهیم داشت: 

در باه زنان خرین سخن را گفته ددیسگر جای‌سخن‌دداین 
باره نخو اهیم گزاشت ۱ 


